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  چکیده
اند و عناصر طبیعی که در زندگی مردم نقش ها بخش مهمی از فرهنگ و ادبیات عامهالمثلضرب
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 مقدمه. 1

  لهئمس بیان. 1-1
می هنگا»دهد.را تشکیل می بخش مهمی از فرهنگ و تمدن هر ملت و قوم، فرهنگ و ادبیات عامه            

مذهب،  ،ها، عقاید، آداب و رسومها، ترانهن از افسانهسخ ،آیدمی نکه سخن از فرهنگ عامه به میا
« آشکار و نهان دیگر اجتماعی است ۀها و هزاران پدیدها، بازی، چیستانهاالمثلها، ضربگویش

ثل به مَ » :نویسدمی معیندهند. ها تشکیل می(. بخش مهمی از فرهنگ عامه را مثل2: 2536همایونی، )
ن مردم شهرت یافته است و آن را برای ایضاح مطلب و مقصود خود به نظم معنای داستانی است که میا

ای است مختصر مشتمل بر ثل جملهمَ » :معتقد استبهمنیار  و (1628: 1386: ین)مع «یا نثر حکایت کنند
بین عامه مشهور  روانی الفاظ، روشنی معنی و لطافت ترکیبْ  ۀتشبیه یا مضمون حکیمانه که به واسط

 (. : یو 1369بهمنیار، )«زیی در محاورات خود به کار برندا بدون تغییر یا تغییر جشده و آن ر
ثل، داستان، یا نیوشه مَ » :است ذوالفقاریترین تعاریف از مثل، تعریف ترین و مانعیکی از جامع              
ت قومی، ای است کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضامین حکیمانه و تجربیاجمله

مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، شمول و کلیت در بین 
 (. 233: 1394ذوالفقاری، )«برندون تغییر، آن را به کار میمردم شهرت و رواج یافته است و با تغییر یا بد

سخنی بلیغ و گاه موزون و آهنگین است که  ،ه مثلدر پژوهش حاضر نیز نویسندگان بر این باورند ک           
پندآموزی است و بین مردم شایع  ۀاصل مهم آن بر پای .گوینده برای قانع کردن مخاطب به کار می برد

 گردد که گاه فراموش شده است.به داستانی برمی معمولا   المثلاست. ضربشده 
ردم گره خورده و با امور روزمره و عادی آنان پیوندی فرهنگ و ادبیات عامه با زندگی تودۀ م              

ین قسمت را برای شناخت مردم و پیا»برای همین است که نسبت به ادب رسمی  ؛ناگسستنی دارد
(. 43: 1387محجوب، )«اندتر یافتهبهامفیدتر و گرانبردن به وضع روحی و اجتماعی و سوابق زندگی بشر 

 تواند سودمند باشد.فرهنگ و ادب عامه برای شناخت وضع مردم می بخشی ازعنوان ها نیز بهمثل
که هر یک در زندگی مردمان نقش این بخش از فرهنگ عامه متشکل از عناصر مختلفی است        

ترین منابع برای ساخت مثل بوده ها، عناصر طبیعی است که از بهترین و غنیآن ۀسزایی دارد. از جملب
های طبیعی مانند سنگ، پدیده ،شاعر»گونه که ها نشسته است. همانر دل مثلو با بسامد فراوانی د

گیرد تا به مفهوم نامحسوسی که در ذهن دارد تجسم را به کار می غیره گل، ماه، دریا، درخت، ستاره و
ها نیز با بهره(، سازندگان مثل190: 1386فتوحی رودمعجنی، « )ببخشد و آن را محسوس و قابل درک سازد

 اند. کردههای خود را در قالب مثل بیان میاندیشه ،گیری از عناصر طبیعت
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مردم سرزمین فارس نیز همچون سایر مناطق، برای انتقال مفاهیم ذهنی خود به مخاطب از این شیوه     
 وجود عجایب طبیعی همچون»اند. در استان فارس ها بهره فراوانی بردهبازنمایی عناصر طبیعی در مثل

ها و رودهای آن، منطقه را هها، در  های سردسیری و گرمسیری در یک محل، کوهرشد و پرورش میوه
: 1382ندیم، «)به صورتی درآورده است که تفکرات متعدد و متنوع در آن مجال رشد و حتی گسترش یابند

44.) 
استان اصفهان، از شمال غرب این استان از شمال با »استان فارس، استانی در جنوب ایران است.            

های کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، از جنوب و جنوب شرق با استان هرمزگان، از و غرب با استان
( آب 1: 1384ر، کشو )سازمان نقشه برداری« شرق با استان کرمان و از شمال شرق با استان یزد همسایه است

ها گرم و ها معتدل و بارانی و تابستانتانو هوای فارس در شمال سردسیر، در نواحی مرکزی زمس
تفاوت  .ها بسیار گرم استها معتدل و بارانی و تابستانخشک، و در جنوب و جنوب شرقی زمستان

اقلیم از شمال به جنوب استان فارس تا حدی است که دو بخش سردسیر و گرمسیر به خوبی در فارس 
ده است تا تنوع و پوشش گیاهی متغیری در این استان های اقلیمی باعث ش. این ویژگیاندمتمایز شده

 وجود داشته باشد.
های ن یکی از عناصر مهم طبیعت در مثلتا بازتاب گیاهان خودرو، به عنواکوشش شده در این نوشتار       

 ها به دست آید: و پاسخ این پرسش فارس و کارکردهایشان نشان داده شود
 های رایج فارس بازتاب یافته است؟المثلبدر ضر بومی  یک از گیاهان کدام -1
 چه کاربردی در بین مردم دارند؟   ،های فارسالمثلدر ضرب به کاررفته گیاهان  -2

  روش پژوهش .1-2
ای انجام شده این پژوهش به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی و مراجعه به منابع کتابخانه        

هشت هزار و حدود چهل  ها،المثلمنابع و آثار مربوط به ضرب ۀالعپس از مط ،منظور ینااست. برای 
 خودرو گیاهان هادرآن که هاییالمثلقرار گرفت. سپس ضرب یانواع مثل از پنجاه کتاب مورد بررس

 هاییآن ها،المثلضرب این میان از و گردید یادداشت داشتند، خاصی نام و نبودند درختچه و بود آمده
ها داشتدیا ینا یلو تحل یبندسپس با طبقه .گردید انتخاب بود، تربرجسته هاآن در هیگیا عناصر که

 ۀجامعیدانی،کار م و دشواری  بودن استان فارسبه علت پهناور .یدارائه گرد یمندچارچوب نظام
  استان فارس است. ۀچاپ شد یهاالمثلضرب یق،تحق یآمار
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 پیشینۀ پژوهش .1-3
های استان فارس انجام نشده المثلهشی با موضوع بررسی کارکردهای گیاهان در ضربپژوتاکنون        

در  غیره های فارس یا بازتاب کشاورزی، دامداری، اقلیم زندگی والمثلبه ضرب یاما در مقالات است
 شود:ها اشاره میاز آن دو موردها پرداخته شده است که به مثل
به این نکته « های شهرستان دارابالمثلنگاهی به ضرب» ۀ( در مقال1395) محمودی و هاشمی            

ها، تبیین است و هدف از بیان این مثلهای این شهرستان بازتاب یافتهند که طبیعت در مثلاید کردهأکت
 مسائل اخلاقی و تربیتی است. 

های المثلربرد نام حیوانات در ضربشناختی از کاتحلیل معنی»ۀ ( در مقال1392) شریفی و ندیمی             
ها، انعکاس مسایل اخلاقی و اند که غالب کاربرد نام حیوانات در مثلبه این نتیجه رسیده« گویش لار

 ارجاعی دارد.آموزشی است و از لحاظ دلالت معنایی، دلالت نیم

 اصلی بحث. 2  
اند. در اساطیر ایرانی نیز این داشته بخشیها نقش مهم و حیاتگیاهان در زندگی انسان ،از دیرباز  

نوان چهارمین آفریده نام برده میجایگاه به خوبی قابل مشاهده است. در کتاب بندهشن، از گیاه به ع
پوست، شاخه، بیز رست چند پای بالا، بیچهارم گیاه را آفرید، نخست بر میانۀ این زمین فرا» شود:

وی گیاهان را در سرشت داشت. او آب و آتش را به یاری گیاه گونه نیرین، او همهخار و تر و شیربی
زیرا هر تنۀ گیاهی در سرشک آبی بر سر و آتش و چهار انگشت پیش )از آن است( بدان نیرو  ؛آفرید

 (.40 :1369دادگی، فرنبغ)«همی رست
  :داننددر این اساطیر، پیدایش انسان را از گیاه ریواس می           
ون اهریمن درتاخت، فروردین ماه، روز هرمزد، کیومرث را بکشت.نطفۀ کیومرث به زمین آمد. چ»           

چهل سال به نطفه بودن در زمین ایستاد. پس مشی و مشیانه از زمین، ریواس پیکر برستند؛ یعنی چون 
به مردم ریواس که برآید و او را برگ بر تن فراز ایستد. روشن گفت: نه ماه ریواس پیکر بودند، سپس 

 (.99: 1362بهار، )«پیکری گشتن 
کند، زیرا هنگامی که مهر گاو نر را قربانی می ؛ای دارددر آیین مهر نیز گیاه حضور و ظهوری اسطوره         

پس  (.13: 1373 یس،)سرخوش کرتشود. روید که باعث باروری و سرسبزی زمین میاز خون او گیاهی می
 :رویدهی میاز مرگ سیاوش از خون او گیا

 بدانجا که آن طشت کـــردش نگون   به ساعــــت گیاهی برآمد ز خون 
 سیاوشان اکه خـــــوانی همی خون   مــــــن کنونـت نشان دهم گیا را 

 (.153: 1379فردوسی،  )        
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است و در ضرب حضور پررنگی داشتهاین نگاه به گیاهان و درختان از گذشته در فرهنگ و ادبیات،           
ای دارند و در های فارس گیاهان جایگاه ویژهالمثلها هم نمود بسیاری یافته است. در ضربالمثل

ها استفاده شده است. این گیاهان اغلب در فصل بهار همراه با بارندگی در ها از آنساخت برخی مثل
ها به ین گیاهانی که در مثلرتهمرویند. در این پژوهش به ترتیب الفبایی به بررسی ماستان فارس می

 شود. کار برده شده است، پرداخته می

  āvišan  آویشَن .2-1

 های فارس به کار رفته است.المثلآویشن از گیاهانی است که در ضرب       
های سفید یا گلی و ویشن، آویش، آوشن، آویشه و آویشنه، نوعی گیاه از تیرۀ نعناعیان با گلآ»           

 origanumهای کوچک متقابل بیضوی و نوک تیز به درازی یک سانتیمتر است. آن را نیز به نام برگ
متر پر ساقه و گل سانتی 80تا  40آویشن شیرازی است با ارتفاع  ،. نوع دیگر آن ...اندمحسوب داشته

طبیب در ابیات  واژۀ آویشه را که به معنی آویشن و پودنۀ کوهی است، یوسفی.  آن سفید ریز است...
  زیر به کار برده است، گوید:

 بیرون بــرد از تن تو بلغم   آویشه خوری چـــو نیم مثقال 
 قوت یابد ازو جگر هــم   نیکو بـــــــود از برای معده 
 «تشویش سپرز را کند کـم  فــــــارغ کندت ز درد سینه 

 (19-20:  1372رنگچی، )   
ها نیز بازتاب یافته، ویژگی درمانگری این گیاه است. های مهم گیاه آویشن که در مثلییکی از ویژگ            

درمانی از گذشته در فرهنگ ایران وجود داشته است. به ارزش دارویی  ۀنگاه به گیاه به عنوان یک وسیل
ن مثال نیز اشاره شده است؛ به عنوا و غیره و خاصیت درمانگری گیاهان در اوستا، دینکرد، بندهشن

گی، دادفرنبغ)«گاو یکتا آفریده پدید آمده است دوازده سرده ]نوع[ گیاه دارویی از»در بندهشن آمده که 

1369 :86.) 
ها استفاده میبرای درمان بیماریاستان فارس نیز همچون سایر نقاط ایران از گیاه آویشن  مردم            

الایام نیز مردم این منطقه از قدیم»: نویسندطقۀ یاسوج میبرد آن در مندربارۀ کار هو پیروز نظری کنند.
پیروزه،  و نظری)«ها استفاده می کردندمان بیماریبه خواص دارویی این گیاه آشنا بودند و از آن در در

1395  :98 .) 
یر به با            این  ارزش بودن گیاه آویشن به خاطر خاصیت درمانگریش اشاره شده است. زمانیدر مثل ز

تشخیص ندهد رود که شخصی به خاطر حرص و جهلش، درست را از نادرست المثل به کار میضرب
 :و به دیگران کمک نکند
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ن شات - فاق یبرا یاوش   (. 378: 1396رشیدی، ) روز  ت 
ošen šāti barāy rūze tefāq 

 ام. آویشن را برای روز اتفاق )مبادا( نگه داشته :برگردان

ن کـه آویشـبـا این کننـد. پسـرشپدرش سخت بیمار بوده، برای او آویشن تجویز می گویند شخصی،   
گفتنـد روز ام. هرچه مـیگفته برای روز مبادا نگه داشتهکرده و مدام میداشته، از آوردن آن خودداری می

ورزیـده کـه بـرای روز اتفـاق دوباره بـر حـرف خـود اصـرار مـی ،میردن است و پدرت دارد میمبادا الآ
 میرد.ام و نهایتا  از جهل او پدرش میگذاشته

در مثل دیگری ویژگی درمانگری مورد نظر اسـت  تـا نشـان دهنـد چگونـه کسـی اصـل موضـوعی را   
 :وش کرده و به فرع آن پرداخته استفرام

ت رنگ ب یدَهیکه م ینا - ت بند ب یاید،حَنا سر  ر   (. 177: 1379خدیش، ) یایدبده اُوشَن ت 

inke midahi hanā saret rang beiāyad bede ošan teret band beiāyad 

 بند بیاید.  هالتسادهی به حنا تا سرت رنگ بگیرد، بده به آویشن تا که می این برگردان:

المثلی به دانش زیاد همانند در ضرب ،هاآویشن به خاطر خاصیت درمانگری برای بسیاری از بیماری
  :است شده

ن هَو   یفلان - ز  نپ   (. 168: 1396رویین اهلی، )  شَه ا 
folāni pezene haveša en 

 فلانی خمرۀ آویشن است. برگردان:

ها است، المثلغیر از مسایلی که مربوط به دانش و درمانگری آویشن و وجه مثبت آویشن در ضرب          
د، از آویشن در ارتباط بودن موضوعی سخن بگوینکسی یا بیکنجکاوی ۀهنگامی که بخواهند دربار

   :نهند، مورد توجه استکنند و بییشتر نیز شکل ظاهری، مزه و نامی که بر آویشن میها استفاده میمثل

رازو ۀپدر سوخت ،سر جارو کون جارو -  (.160: 1385عمادی، ) اُوشن د 
sar jāru kun jāru pedar soxteye ošan derāzu 

 یشن دراز.پدر سوختۀ آو ،سر جارو ته جارو برگردان:

تند است، مخلوط شود و به دهان کسی گیاهی تندی دارد و هنگامی که با گیخه که آن نیز  ۀآویشن مز          
هنگامی که کسی را به  ،ینمد. برای هسوزانَ این مخلوط دهان را بسیار می تند و تیز ۀمز، گذاشته شود
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ثل زیر را به کار کردن وابدارند، مَ و غلط حی که انجام داده به ندامتخاطر کاری که نکرده یا کار صحی
  :برندمی

 (.311:1393حکمت، ) کردن یدئن  کَس یخهاَوشَن و گ -
avašan va gixe de ? an kasi kardan 

 .گذاشتنن کسی ادهدر آویشن و گیخه  برگردان:

می که کسی هنگا ،برد، برای همینهایش کار سختی است و زمان میکردن آویشن از چوبپاک         
تواند به کارهای دیگر بپردازد، از مثل زیر استفاده و نمیاست  تری دارد که انجام ندادهکارهای مهم

 :کندمی
جا یهمه چ - زَه اُم و  شَه پَکن  ه، حُلا اُو  رد   (.288: 1396رویین اهلی، ) اُم ک 

hama či om kerde, olā aveša pakeneza om vejā 

 کردنم مانده است.ردم، حالا آویشن پاکهمه کار را ک برگردان:

گرچـه کسـی از دیگـری  ه شـودداالمثلی نیز آویشن جای پونه به کار برده شده است تا نشـان ددر ضرب
 :شودرود، جلویش ظاهر میهر جا میگیرد ولی کناره می

 (.135: 1381، نژاد کریمی) یاماراَدوراَ  یمار از هَو  شَ اَگروزه، هَوشَه اَدُر هاوونه -

mār-az- haveša- agruze-haveš-adore- hāvunay- mār-a-dur-ayā 

 شود(. )سبز میآیدشن جلو در خانۀ مار بیرون میگریزد، آویمار از آویشن می برگردان:

  ošnānشنان اُ . 2-2

از  ؛داردهای مختلفی این گیاه گونه روید، اشنان است.یکی از گیاهانی که معمولا  در جنوب فارس می       
یم  chenopodiaceaeاسفناج  ۀکه از گیاهان تیر  seidlitzia bgeوsalsolal, salicornial »جمله 

رویند های شور میهای شنی و باتلاقتپهپسند بوده و در نواحی بیابانی ایرانی و روی باشند که خشکی
تقوی شیرازی و همکاران، « ) اندگرفتهصابون مورد استفاده قرار می ۀدور در ایران به منظور تهی ۀو از گذشت

1396 :441.) 
اشنان  ود،رهای جنوب فارس که رویشگاه اصلی این گیاه در استان به شمار میالمثلدر ضرب           

 مورد توجه قرار گرفته است.  فروشیایر نقاط استان، شغل اشنانو در سدارد کاربرد شو وجهت شست
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که با  شودکید أزتاب یافته است تا بر این نکته تها باگیاه به عنوان صابون در مثل استفاده از این          
در واقع  های زیادی خواهی شد.طینتی مواجه هستی و به خاطر این فرد، دچار گرفتاریشخص بد

 رود.به کار می «هنوز صابونش به تنت نخورده است» المثلبضر معادل

ش اَ گُرزَش یهَن -  (.80: 1390خدادای، و  چاودری) نرفته اُشنُنگ 
hani ošnongeš a gorzaš narafte 

 اش به کمرش نرفته است.هنوز اُشنُنگَ  برگردان:

شنوم  ا  مَ گُردَه رفته -  (.26: 1396روئین اهلی، ) اَحما ا 

a:mā ešnum-e  e ma gorda rafte 

 خیلی حمام کردیم. ،ما با اشنان این برگردان:
 :یاه اشنان در ادبیات رسمی نیز نمود یافته استگ باشستن تن 

 دستار به صابون و تن به اشنان   را ریم گرچه شوییو مغزست ت
 (157: 1384صر خسرو، نا)                                                                                                                        

ارزشی سخن بگویند که با تغییر ظاهر، کمها، هنگامی که بخواهند از شغل و آدم از مثلدر برخی   
  :برندفروش نام میکند از اشنوناصل و ذاتش تغییر نمی

 (.204: 1396برزگر، ) یهمان بوته کَن و اشنون فُروش ی،کُنجا بپوش ی،اطلس کَن اگر -
agar atlas koni konjā bepoši hamān bote kan o ošnôn foroši  

باز هم آدم بوته ،اگر لباس اطلس را از تنت بیرون کنی و کنجا )نوعی پارچه گرانبها( بپوشی برگردان:
 فروش هستی.کن و اشنون

 (. 1115: 1388هاشمی،  و رحیمی)بپوشه       هم چُس چُسَک  اُشنو فوروشه یکنه سرخ یاَگه زرد -
age zardi kone sorxi bepoše ham čos čosake ošno foroše    

 ارزش اشنوفروش است.اگر زردی یا سرخی بپوشد، همان آدم بی برگردان:

   bakalu  بَکَلو .2-3
گیاهی است خوردنی، مانند سبزی» روید، بکلو است.باران میریکی از گیاهانی که در مناطق پ

کمی ها و در آبگیرهانار چشمهک ،شود. خواص دارویی نیز دارد. در مناطق ییلاقیخوردن استفاده می
شود که همان ترتیزکِ آبی است که در کتاب روید. از خواص و مشخصات این گیاه معلوم میعمق می

کمی در زمین و بیشتر روی آب  ،زیادی ندارد. نوک ریشه ۀبوعلی سینا شرح داده شده. ریشقانون  
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-ریشه را به آن تشبیه میسست و بیچیزهای  ،اش روی آباست. از این جهت که گیاه است و ریشه

 (. 167: 1388آزاده، « )کنند
 رود. های مناطقی شمالی و غربی استان فارس به کار میالمثلگیاه بکلو بیشتر در ضرب

خواهند از چیزی سخن گونه که گفته شد، این گیاه ریشه محکمی ندارد، بنابراین زمانی که میهمان     
 ؛ در واقع،یابدتوان به آن تکیه کرد، این گیاه در مثل بازتاب میارد و نمیمحکمی ندۀ بگویند که ریش

 کند، بیشتر مد نظر است.شکل ظاهری و جایی که رشد می
ث بَکَلو ر -  (.52: 1387انصاری، ) یَهسَر اَو یشَشحرف درو م 

harfe doro mese bakalu rišaš sare owya 

 اش در آب است.یشهغ مانند بکلو رحرف درو برگردان:       

ثباتی و نداشتن بنیان محکم بکلو اشاره شده، در مثلی نیز ها به ویژگی بیکه در مثلعلاوه بر این 
تا تضاد که کمی شبیه هم هستند، مورد توجه قرار گرفته است «  کوه»و « بکلو» ۀساختار و شکل واژ

باشند که نباید به موضوع توجه داشته  بودن بکلو را نشان دهند و به اینبین استواربودن کوه و سست
 :عنصر مانند بکلو تکیه کردهای سستانسان

 (.167: 1388آزاده، ) یبَکَلو ب یدُمد ی،گفتُم پشتُم به کو ب -
goftom poštom be ko bi, didom bakalu  bi 

 جای کوه، بکلو بود.ه که ب مگفتم پشتم به کوه بود ) به کوه تکیه دادم( دید برگردان:

ارزش روید و این فراوانی باعث بیدر مناطقی که آب است، به فراوانی می بکلو که گیاهبا توجه به این
زیر را به کار کید کنند، مثل أای تارزش بودن هدیهواهند به بیخهنگامی که می ؛است گیاه شده بودن

 برند:  می
دنپ یاسوغات سارکَچلو،  -   (.122 :1369مسلمی، ) بَکَلو یا ی 

so γāt sārkačalu ya pidene ya bakalu 

 سوغات دوست کچل، یا پونه است یا بکلو. برگردان:
 

  puneh . پُونه 2-4

ع تا به ارتفا ،گیاهی معطر mentha longifolia»روید. پونه گیاهی است که در همۀ مناطق فارس می       
: 1393اسکندری، )«شودکشور یافت میدر اغلب نقاط  آب و حواشی نهرهامتر که در نقاط پرسانتی100

رود. به خاطر مناطق فارس به کار میۀ های همالمثلب(. با توجه به محل رویش، پونه در ضر52
گویند: ارزش بودن چیزی را نشان دهند، میاین گیاه، هنگامی که بخواهند بی یو فراوان بودنخودرو
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های قوم ترک قشقایی در استان فارس در مثل همو  های قوم لردر مثل این مثَل هم .همانند پونه است
 به کار برده شده است.

 ثلی از قوم لر:مَ    

نپ یاکَچلو،  یارسوغات  -  (. 122: 1369مسلمی، ) بکلو یا ید 
soγāt  yār kačalu, ya pidene ya bakalu 

 سوغات دوست کچل، یا پونه است یا بکلو. برگردان:

 مثلی از قوم ترک قشقایی:
پیزیداغ  یسُووغات ینیگوبانچُ  -  (.120: 1378 مردانی،)یرد یار

čopāninig soγāti da: γ yārpizi deir 

 پونۀ کوهی است.  ،چوپان ۀهدی برگردان:

 :آیدالبته گاهی نیز مانند مثلی که در سایر نقاط ایران نیز وجود دارد، همراه مار می
 (.544: 1371اری لارستانی، قتد)امار از پودنه شَبد دا در  آمونَش سَوز ابو -

mār az podona šabad dā dare āmonaš sowz abu 

 .شودآید دم سوراخش سبز میمار از پونه بدش می برگردان:

  talxe, gorgās   ن  تَلخه، گُرگا. 2-5

 acroptilon repens»روید. تلخه های زراعی گندم میتلخه از گیاهانی است که معمولا  در زمین
های هوایی این شود. اندامهای خزنده تکثیر میمتر که توسط بذر و ریشهسانتی 80ه ارتفاع گیاهی ب

های نرم و متراکم به رنگ خاکستری یا سفید است و علف هرز اراضی زراعی محسوب گیاه دارای کرک
یاهان گ ازگونه که گفته شد ساله، تلخ، بدمزه و همان(.گیاهی است چند95: 1393اسکندری، «)شودمی

خواهند بگویند به خاطر چیز یا رود؛ برای همین نیز هرگاه میهای کشاورزی به شمار میهرز زمین
کنند که تلخه یا گرگاس داشته هایی استفاده میرسد از مثل، منفعت به کس یا چیز دیگری مییکس

 :باشد
م تَلخَه او موئره یدولت -  (.31: 1388آزاده، ) گَن 

dolati ganem talxe ow mo?re 

 خورد. از دولت گندم، تلخه )هم( آب می برگردان:
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 (.200: 1386جعفری، جعفری، ) خورهیگندم گُرگان هم آب م یاز پا -
az pāye gandom gorgās ham āb mixore     

 خورد.به واسطه گندم، گرگاس هم آب می  

ه(2-6 ه)تول   tureh . تور 

  malva neglecta» وجه ساکنان جنوب کشور است. توره توره از جمله گیاهانی است که مورد ت
و بایر اغلب نقاط  متر که در اراضی زراعیسانتی 45های منشعب به طول تا گیاهی خزنده با ساقه

کند، ساکنان مناطق جنوبی کشور نیز دام از این علف تغذیه می (.115: 1393اسکندری، ) «رویدکشور می
این  چون .سبز و بنفشمثل انواع مختلفی دارد کنند. ا پخته استفاده میاز گیاه توله به صورت خام ی

ت کافی و ناتوانی خواهند از نداشتن قو  نیروی کافی و ارزش غذایی چندانی ندارد، هنگامی که می گیاه،
 کنند. توله استفاده می ۀسخن بگویند از واژ

هاُو تولَه یکرکو انگار -  .(60: 1369موسوی، ) اش وا خَرد 
karkū ongār ow tūlah eš vā  xardah 

 آب توله خورده است. ،پسرمثل اینکه  برگردان:

نش مشخص است، از توله استفاده میگاهی نیز برای اینکه به مخاطب بفهمانند که از اول کار، پایا     
 :کنند

 (.46: 1388هدایتی، ) یداستپ یشتوره از دو برگ -
ture az do bargiš pidāst 

 بودنش آشکار است.توره از دو برگ دان:برگر

   xār zard   خار زَرد. 2-7

گ شده و گیاهی سبز است و اگر چیده نشود، بزر ،در ابتدای رویش .رویدگیاهی است که در بهار می 
گذارند. خارزرد پزند و در ماست یا دوغ می. بعد از چیدن آن را میشودتبدیل به خار زرد می

«carthamus oxyacantha  متر که در مناطق بیابانی، سانتی 100دار به ارتفاع تا ای تیغگیاهی بوته
 (.169: 1393اسکندری، «)رویدبایر در اغلب نقاط کشور میها و اراضی دشت



 74  1401 زمستان، 38 ، پیاپی4، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

توان آن را از پا رود، و به سختی میگیاه خارزرد، گیاهی است که خار آن به راحتی در پا فرو می      
نشین بد خواهند بگویند که باوقار باش و با همتوجه به این ویژگی، هنگامی که میبیرون آورد. با 

 :برندثل زیر را به کار مینشست و برخاست نکن، مَ 

ن پات نَرَ  یَواش یَواش - ه خار زرد م  رَ ک   (.137: 1387نصاری، )ا وَرَ ب 
yavāš yavāš vara bera ke xār zard mene pāt nara     

 پایت نرود. بهاش یواش راه برو که خار زرد یو برگردان:

ها با توجه به این ویژگی، مثل شود. قشقاییگیرد و به خاکستر تبدیل میگیاه خار زرد زود آتش می     
 :سود چندانی ندارد شاند تا به مخاطب بفهمانند که کارزیر را ساخته

 (.149: 1378مردانی، )سوْلماز، اُودن اولماز یسار -
sari sulmāz oden ulmāz 

 شود. هیزم فراهم نمی ،از خار زرد برگردان:

   xākšir . خاکشیر2-8

  descurainnia sophia»روید، خاکشیر است. خاکشیر یکی از گیاهانی که در استان فارس می  
 متر تاای به ارتفاع متغیر سی سانتیبو، دارای ساقهشب ۀساله از تیرساله و دوگیاهی است علفی یک

باشد. قسمت پایین گیاه دارای پوشش از کرک و بالای گیاه بدون کرک و در بعضی موارد یک متر می
آن خورجین دراز داشته که در  ۀباشد. میوهای آن به رنگ زرد روشن میتمام گیاه بدون کرک است. گل

: 1392فیروزی،  و نهاشمیا)«خاکشیر گرم و تر است ۀها قرار دارند. طبیعت داندانه ،داخل غلاف خورجین

35.) 

ای در این گیاه وجود دارد که مصرف دارویی دارد. بیشتر در فصل تابستان به های ریز قهوهدانه      
 ۀدربارسازد، ها میکه خاصیت دارویی دارد و با بیشتر طبعشود. به دلیل اینرما استفاده میخاطر گ

زیر  ثلشرت کند و با همه سازش داشته باشد، مَ شخصی که با تمام طبقات و همه نوع مردم بتواند معا
 شود:گفته می

 (.237: 1348بهروزی، خاکشیر مزاج ) -
xāke šir mezāj  

 طبعش همانند خاکشیر است. برگردان:
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رمَنه2-9   derma:ne . د 

اسم فارسی درمنه، شیح بر وزن پیه »های فارس به کار رفته است. ثلدرمنه از گیاهانی است که در مَ 
اش اند. ساقهآن را ترکستان دانسته شأها که مناست. و آن گیاهی است از تیرۀ مرکبان جزو دستۀ آفتابی

هم فشرده و دارای های قاعدۀ ساقه بهراست و نسبتا  سخت و چوبی در ناحیۀ قاعده است. برگ
انی کوچک های فوقهای قسمتهای مایل به سفید است ولی برگهای ریز و پوشیده از کرکبریدگی

 (.144-5: 1372رنگچی، )«گیاهی است تلخو بیابانی است... اند. درمنه، خودرو و و بدون کرک
ثل آورده این گیاه در مَ  دهند، نشانرا بودن بهرهبییا  قسمتی را بیان کنندنصیبی و بیاگر بخواهند بی      
  :شودمی

 (.292: 1389رافکن، بذ) درمنن یشومی، خوراک خر اکه بشه کاه و جو یادن -
donyā ke beše kāh o jo xorāk xare išomi dermanan 

 خوراک خر عشایر)ایشوم( درمنه است. ،اگر دنیا کاه و جو شود برگردان:

ر یخوراک خر کُوهَک  ،اگر جو از آسمون بباره -  (.74: 1394قزلی جهرمی، ) است یمَهد 
agar jo az asemun bebare xorak xare kuhaki derime ast 

 نشین درمنه است.اگر جو هم از آسمان ببارد، خوراک خر کوه برگردان:
به همین خاطر  وهمراه هستی ند قدرتمخواهند به مخاطب تأکید کنند که با فردی هنگامی که می     

 :برندثل زیر را به کار میکند، مَ ایجاد نمی کسی مزاحمت
 (.270: 1385اسکندری، و  اسکندری) منه یشدرمنه، سند هَمَش پ یمبر یُوب   -

beyo berim dermane, sanad hamaš piše mane 

 اش پیش من است. بیا بریم درمنه، سند همه برگردان:  

  rabātorbak . رَبا تُربک2-10

 تربد به ضم اول و ثالث بر وزن قنفذ گیاهی است از تیرۀ پیچکیان»د است. ربُ گیاه ربا تربک همان گیاه تُ       
شکل است و ریشه و ساقۀ این گیاه در هایش قلبیدار و برگنده و زاویهاش پیچکه پایاست و ساقه

از آن فقط « برهان قاطع و آنندراج»های در فرهنگ. شودتداوی به عنوان یک مسهل قوی مصرف می
 گلابحسین گلدکتر « شناسیگیاه» به عنوان دوایی که اسهال آورد نام برده شده است. در کتاب 

 (.97-8: 1372رنگچی، « )های ضخیم آن مسهل است.چنین آمده است: تربد از تیرۀ پیچکیان و ریشه
یاد به آبریز بودن ربا تربک، در مثلخاصیت مسهل              ها نیز نمود پیدا کرده است و هنگامی که کسی ز

 :برندثل را به کار میرود، این مَ می
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 (. 230: 1380زاده، ملک) وردهانگا ربا تُربک خ -
engā raba torbak xorde  

 انگار ربا تربک خورده است. برگردان:  

  rišemahak مَهَکیشهر. 2-11

 liquorice»مهک مهک است. ریشههای فارس بازتاب یافته، ریشهمثلالضرب یکی از گیاهانی که در

های متر که در محیطلند به طول نیم تا یکهای هوایی بگیاهی است علفی و چند ساله، دارای ساقه 
های آن به رنگ آبی های آن به رنگ سبز غباری است. گلرسد. برگمساعد به ارتفاع دو متر هم می

در اکثر نواحی و شهرهای مختلف ایران  های سفید رنگ است.روشن، بنفش، زرد و غالبا  همراه با لکه
فیروزی،  و هاشمیان« )رویدن، فارس، خراسان و دیگر شهرها میمانند گرگان، آذربایجان، کردستان، همدا

1393: 40.) 
شدن و ه است و وقتی کسی در حال هلاکها بازتاب یافتمحک در مثلهای ریشهبودن برگسست      

ثل را برای شود، این مَ به فرد و دستاویزی ضعیف متوسل می ،برای نجات خود و یا متضرر شدن است
  :برنداو به کار می

 (. 1124: 1388هاشمی، و  رحیمی) مَهَکهیشبُرده، دسمو گرفتم اَش ر یلمس -
seylom borde dasomo gereftam aš rišemahak 

 .ماهبرد و دستم را به ریشه محک گرفترا دارد میم ،سیل برگردان:  
 

ه2-12        qolfe   . قُلف 
تورک )بر وزن »روید. ای مزارع میط حاشیهاست که بیشتر در مزارع و نقاخودرو قلفه گیاهی 

ها که خودرو و گلبرگ ای به نام خرفه، جزو ردۀ جدایرهکوچک( یا خرفه و یا خفرج، گیاهی است از ت
های آن ریز و هایش سفید یا زرد و تخمخوابد. گلبرگهای سرخی است که روی زمین میدارای ساقه
 (.107: 1372رنگچی،« )سیاه است

این ویژگی برای ساخت  .شودهای قلفه این است که با برخورد آب دوباره سبز میاز ویژگی یکی     
 :ها مورد تأکید قرار گیردثل، مورد توجه بوده است تا ارزش جان انسانمَ 
ه ن -  (.565: 1395قاسمیان نسب، )  که دوباره سوز کنه یسجون قُلف 

jun qofle nis ke dobāre sowz kone 

 گیاه قلفه )خرفه( نیست که دوباره سبز شود. ،جان برگردان:  
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  kāsni/kāšni   کاسنی/ کاشنی. 2-13

های فارس به کار رفته است، کاسنی است. کاسنی ثلیکی از گیاهانی که در مَ  
«cichoriumpumilum  که در مناطق معتدل و مرطوب سراسر است گیاهی علفی به ارتفاع یک متر

گیاهی ». این گیاه (21: 1393سکندری،)ا«شودزارها یافت میبارهاو چمنویکشور و اغلب در کنار ج
و بورانی  ریزندمیآن را در ماست یا دوغ  ۀگیری، پخته شدرویی و خوردنی است که بعد از عرقدا

ل جاشیر و بیلهر و موسیر به آن قبیای می شود. در بعضی مناطق لرِنشین چند گیاه دیگر از مزهخوش
 (.123: 1388آزاده، )«گویندبه آن ریچال میکنند و میمخلوط ست اضافه و با ما

ای مناطق شمال فارس هالمثلدر ضربشود، کاسنی که در بعضی مناطق به آن کاشنی هم گفته می      
 رود.  به کار می های استانجان بیشتر از سایر بخشویژه مرودشت و ارسنب

گویند اعتبار ابراز دلخوری کنند، میارزش و بیای کمهند از هدیهخواگامی که میمعمولا  هن             
 د.شووفور یافت میهفارس، پس از باران بهار ب ۀاین گیاه در منطق .همانند سوغات آوردن کاشنی است

و  ها از دیرباز به محیط یا اقلیمنانسا اند؛از این دست  با توجه به محیط ساخته شده یهایمثل
  :اندای داشتهکنند، توجه ویژهدر آن زندگی میاجتماعی که 

 (.1137: 1388هاشمی،  و رحیمی. )یکاشن یاکنگر  یُو ،یدَشت یار  سوغات  -
soyāt yār dašti you kangare yā kāšni  

 نی. سکند یا کنگر است یا کاسوغات یاری که در دشت زندگی می برگردان:  

 komā /jāšir    ر  . کُما و جاشی2-14

طور خودرو در نقاط کوهستانی در ه جعفریان و ب ۀاز خانواد»جاشیر گیاهی معطر و پرزدار است و       
از زمین بیرون  ،ل بهار بعد از ذوب شدن برف ارتفاعاتیروید. این گیاه در اوارف گیر میارتفاعات ب

یشگاه اصلی جاشیر در دهد. روماه به رشد خود ادامه میل خردادیآید و تا اواخر اردیبهشت و اوایم
های مرکزی، فارس، بویر احمد، چهارمحال و . این گیاه در استاناستزاگرس  ۀایران در منطق

جبال البرز دیده شده هایی از سلسلهبختیاری، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، همدان، کرمان و در قسمت
 .(1: 1389بوستانی، )«است
اما جاشیر دو نوع است کما گیاهی ویژه حیوانات  .دنشومی کما و جاشیر نیز در فصل بهار سبز      

هایی روید؛ مثلبارد، میبا توجه به اینکه این گیاه در مناطقی که بیشتر باران می .حیوانی و انسانی دارد
 ها جاشیر وجود دارد، مربوط به شمال فارس است. که در آن
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که شود انات اشاره شده است تا بر این موضوع تأکید هایی به ارزش غذایی این گیاه برای حیودر مثل     
 ؟و وقتی آسایش نداشته باشد، چرا باید کار و تلاش کندکند تلاش میانسان برای آسایش خویش 

یسَقَط شد فُو خر یزنَن خر بخوره، وَختیکُما رو م - : 1388هاشمی،  و رحیمی)؟یه یچ یکُما چ ید 

1233 .) 
komā ro mizanan xar boxore vaxti xar saqat šod foydey komā čičie  

  ؟جاشیر چیست ۀفاید ،ردوقتی خر مُ  ،که خر بخوردبرند می جاشیر کوهی را برگردان:  

به خوردن این گیاه  هادر آن واختصاص دارد آورد که خوردن کما تشنگی میمسئله  هایی به اینمثل      
 :شودو عواقب آن اشاره می

 (.34: 1394زاده، )آ فاردان یشآغا مهد یاَنگا کَمَه -
angā kamaye aqā mahdiš fārdān 

 انگار کُمای آغا مهدی را خورده است. برگردان:  
 (.34همان: « )ای در کوهستان سیوند است که گیاه مرتعی کما در آن فراوان استآغا مهدی منطقه»

این به در مثلی نیز  .شکننده است های نازک دارد و بسیارکه برگ است جاشیر گیاهی کوچک     
 :است تا بخت بد مورد تأکید قرار گیردشده  ویژگی توجه 

 (.84: 1378مردانی، ) یزچ ییآ یبیئدَند یرجاش یاتاندا،بَخت  -
baxt yātāndā jāšir deie ?dan āie čiz 

ید و به انسان حمله آاگر بخت انسان خوابیده باشد، خرس از زیر بوتۀ گیاه جاشیر بیرون می برگردان:  
 کند. می

یر نیز جاشیر و مشیر به خاطر ویژگی زبانی و شباهت واجی  با هم به نظر می       رسد که در مثال ز
نشان  را از طرف شخص خیر انداختن کارأیا به ت کردن فردبدقولی ،اند تا با لحنی کناییآورده شده

 :دهند
 (.1247: 1388اشمی، هو  رحیمی)یرجاش یمُوق ؟یدید یک یرومَش -

maširo key didi moqey jāšir  

 .موقع جاشیر ؟مشیر را چه زمانی دیدی برگردان:  
 .(1084همان: کند. )مشیر و مشا کنایه از کسی است که در ناز و نعمت زندگی می   
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  kangar  . کَنگَر2-15

بازتاب یافته، کنگر است. کنگر   های فارسالمثلیکی از گیاهانی که بیش از هر گیاهی در ضرب      
«gundelia tournefortii سانتی 100های خوراکی به ارتفاع تا های پهن و ریشهگیاهی پر تیغ با برگ-

این گیاه در  (.172: 1393اسکندری، « )شود.متر که در اغلب مناطق کوهستانی و مرتفع کشور یافت می
ها شود( و ارزش خوراکی برای انساندهد )خار مییکم گل ممدن گرما کمروید و با آفصل بهار می

-بری طاقچهدر تزیینات گچ ،ندارد. کنگر از روزگاران گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ به عنوان مثال

برگ کنگر به  ۀشود، نقوش درهم پیچیدای در کاخ بیشابور که هم اکنون در موزه لوور نگهداری می
کنگر نماد زمین بکر است و از آنجا »معتقدند که  برخی(. 53: 1394عی، شاف و مبینی. نک).دخورچشم می

 (.618: 1385گربران،  و شوالیه« )پیروزی است ۀنماد باکرگی مفهومی که خود به نوعی نشان
ها بیشتر نمود منفی دارد. نماد فقر، در مثلکنگر جایگاه را ندارد.  های فارس ایندر مثلکنگر اما      

دهندۀ درآمدزایی باشد  و به  ارزشی است. زمانی که گیاه کنگر  نشانبیۀ دهندچیزی و نشاننداری و بی
 ها توجه شده باشد، نمود مثبتی دارد. ارزش غذایی آن در مثل

له را به طعنه بیان کنند که فرد ئخواهند این مسرود که میها هنگامی به کار میدر برخی از مثل      
 :حتی اگر ظاهرش را تغییر دهد ؛ود را فراموش کندخۀ تواند گذشتنمی

مخا بُپوش یاگر اَدلَس در آر -  (. 75: 1390جباره، و  پورحسام) یفُروش یهمون کنگر درآر  کاشن ی،ک 
agar adlas darāri kemxā bepuši, hamun kangar darāre kāšni foruši 

شیدنی گرانبها( بپوشی، باز هم همان کنگر اگر جامۀ اطلس از تن بیرون کنی و کمخا )پو برگردان:  
 درآر کاسنی فروش هستی.

ثل، ضمن یادآوری شکل ظاهری گیرد تا مخاطب مَ گاهی شکل ظاهری کنگر مورد تأکید قرار می       
 :خود را نیز به یاد آورد ۀ، گذشتکنگر

 (.135: 1391 ،ترکمان و داورپناه) سر بالا یا یرها را / کنگَر سر زفراموشت شده گذشته -
farāmušt šode gozaštehā rā kangar sar zire yā sar bālā 

 ؟دانی کنگر سرش پایین است یا بالاگذشته ها را فراموش کردی و نمی برگردان:  

 (.269: 1389بذرافکن، ) سر بالا؟ یا یکنگر سرَ ش یدونیلالا، نم یکردیتو که تو جُل گو م -
to ke tu jole gow mikardi lālā nemidoni kangar sar ši yā sar bālā 

 ؟دانی که کنگر سرش به طرف پایین است یا بالانمی ،خوابیدیل گاو میتو که در جُ  برگردان:  
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ها  و چه پس از چیدن که کوه ۀها نیز شکل ظاهری کنگر چه پیش از چیدن در دامنثلدر برخی مَ       
آدم سر به زیری  ،هنگامی که کسی در ظاهر گیرد.قرار می ماند، مورد توجهخوراکی آن باقی میۀ ساق

برند، شاید دلیلش به خاطر داشتن خارهای ثل زیر را به کار میآدم خوبی نیست، مَ در باطن است ولی 
 :ریز کنگر نیز باشد

نکنگر سر ز -  (.184 :1396روئین اهلی، ) یر 
kangare sar zir-en 

 سر به زیر است. کنگرِ  برگردان:  
خواهند به  انسانزمانی که می .ستوار و محکم نیستو ا خوردکنگر با هر وزش بادی تکان می      

گیری ندارند،  اشاره سپارند و قدرت تصمیمای که سرنوشت خود را به دست دیگران میارادههای بی
  د:برنکنند، مثل زیر را به کار می

 (. 405: 1383نوروزی، ) شودیمث کنگر دم باد م -
mese kangar dame bād mišavad  

 کند. مثل کنگری که جلو باد قرار گرفته است، حرکت می برگردان:  

ناچیز است. این مثل حکایت می ،آن در مقایسه با میزان اولیهۀ باقیماند ،کردن کنگربعد از پاک       
 :رسدگناه به قتل میهمسر بی ،کند که به خاطر هیچ و پوچ

 (.119همان: ) یچزنم  کشتم به ه یتپکنگر پرو -
kangar paro pit zaname koštam be hič 

 کشتم. دلیلبیهای اضافی آن را زدم و زنم را کگنر را پاک کردم و برگ برگردان:  

شود که این رویش در ارتفاع باعث نمی اماروید گونه که گفته شد، کنگر در مناطق مرتفع میهمان      
یر نیز به محل رویش کنگر اشاره شده است تا بر جایگاه مخاطب  .اشته باشدارزش چندانی د در مثل ز

 :که جایگاه والایی نیست، تأکید شود
 (.119: 1388هدایتی، ) نکرد یداپ یاکنگر از بالا نشستن رتبه -

kangar az bālā nešastan rotbe i peydā nakard 

برند و معتقدند که ای را نشان دهند، مثل زیر را به کار میارزشی هدیهگاهی نیز اگر بخواهند بی      
  :ارزش استکنگر یک هدیه یا یک گیاه بی

 (.123: 1388آزاده، ) یکاشن یاکنگره  یا  ،یشمنَ  یار  سوغات   -
soyāt yāre našmi yā kangare yā kāšni 
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بود و آمده « ییار دشتسوغات »های ارسنجان آورده شد المثلی که در بخش کاشنی از مثلدر ضرب
 است.  «ای(نام طایفه)سوغات یار نشمی»اینجا 
های استان فارس نمود یافته، نقش المثلکه در ضربهای مثبت گیاه کنگر کی از ویژگیی       

درآمدزایی این گیاه است. کنگر در این استان، مشتریان فراوانی دارد. افرادی که شغل ثابت و 
در مثل زیر به نقش اقتصادی  کنند.بهار از راه فروش کنگر، درآمدزایی می مشخصی ندارند، در فصل

ناچار و نیازمند است باید دست به هر کاری  ،اشاره شده است تا نشان دهند هنگامی که انسان کنگر
 بزند تا نیازش را برآورده کند.

 (.200: 1390خدادادی، و  عسکری چاودری) ینهچیل، کَنگَر مپو یآذَم ب -
āzam bi pol kangar mičine  

گی اشاره شده است ها به این ویژدر برخی از مثل .های کنگر، ارزش غذایی آن استیکی از ویژگی      
 :دهندبودن و مزاحم بودن را نشان میطفیلی  ،و با آن

 (.925: 1392اللهی، نعمت و حسنیخوردِه کنگَر اِنداخته لَنگَر ) -
xorde kangar endāxte langar 

 کنگر خورده است و لنگر انداخته است. برگردان:

  gonde qalāqo /toxme kalāq     گنُد قلاق یا تخم کلاغ. 2-16

 muscari neglectum»، تخم کلاغ است. تخم کلاغ رفتههای فارس به کار گیاه دیگری که در مثل

های ویژه منطقهب نقاط کشور بکه در اغلاست متر سانتی 35دار به ارتفاع دانهگیاهی پیازی و رنگ
 (.31: 1393اسکندری،  )«رویدرانی و تورانی و زاگرسی میرویشی ای

برای همین آن را در تقابل با درخت که ارزش  ؛آیدارزشی به نظر میگند قلاق در واقع گیاه بی      
 :کننددهند و با این کار از بخت بد خود شکوه میفراوانی دارد، قرار می

 (.146: 1386صفایی زاده پاسارگادی، ) ما اگر بخت بود، گند قَلاقو هم درخت بود بَخت -
baxt mā agar baxt bud gonde qalāqo ham deraxt bud  

 بخت ما هم اگر بخت )خوبی( بود، گند قلاق هم )برای ما( درخت بود. برگردان:  

ه2-17   marveh . مَرو 

گیاهی  artemisia absinthium»روید، مروه است. مروه از دیگر گیاهانی که در استان فارس می 
های های مایل به زرد که در منطقهمتر با گلسانتی120دهنده به ارتفاع تا ای معطر، با ساقۀ گلکپه

 (.227: 1393اسکندری، « ) شودرویشی خزری و ایران و هم به صورت کاشته شده یافت می
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ها به کار رفته است. هرگاه خوش. این دو نوع مروه در مثل ۀمرو تلخ و ۀمروه دو نوع دارد، مرو      
  :برندمثل زیر را به کار می بخواهند تضاد و تفاوت را نشان دهند

ن مرد پ یَکمَروَه تحر و مَروَه خَش، اَ  - رشَ بکش، ز  خَش یربکو ش   مَبَه که شو دراز و بوش ن 
 (.201: 1396رویین اهلی، )

marvah tahr o marvah xaš, a yak boku šeraš bekaš, zene marde pir maba ke sŏ derāz 

o buš nexaš      

بکش، زن مرد پیر نشو که شب دراز را  اش مخلوط کن، شیره را خوش ۀتلخ و مرو ۀمرو برگردان:  
 است و بویش ناخوش.

 

 یریگیجهنت. 3       
ها در آن ثیر محیطی که انسانأتحت ت اهلثَ برخی مَ های مهم فرهنگ عامه هستند. از بخش ،هالثَ مَ        

اند و در ها شدهالمثلکه باعث ساخت ضرب ایاند. از عناصر محیطیکنند، ساخته شدهزندگی می
و اند نیز عناصر گیاهی نمود پیدا کرده استان فارسهای ثلدر مَ  .هستنداند، گیاهان ها بازتاب یافتهلثَ مَ 

یاهان مانند شکل ظاهری، ارزش غذایی، محل رشد و نمو، فراوانی گیاه، گ هایبرخی از ویژگی
ا ت مورد توجه قرار گرفته است انابزاری، خاصیت درمانگری، ساخت زبانی )واژگانی( گیاهۀ استفاد

بودن، نصیب و قسمتبودن، بیشته، طفیلیت و گذکردن هوی  ارزشی، فراموشی همچون بییلمسا
ر بودن دروغ را نشان دهند. نااستوا و انجام کار سودمند، نداشتن حرص و طمع نشین بد،پرهیز از هم

 ها، نکات اخلاقی، اجتماعی، آموزشی وثلبا به کار بردن این مَ تا کنند استان فارس تلاش می مردم
 را بیان کنند.   غیره
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